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  چکیده 
شناخت . گذارندگر ارتباط دارند و بر هم تأثیر مییهاي موجود در یک دوره تاریخی، با یکدگفتمان

، دو گفتمـان  »عرفـان «و » کـلام «. اي دیگـر اسـت  کامل یک گفتمان، در گرو رجوع به گفتمـان ه ـ 
این مقاله، کوششی در راستاي کاویدنِ منابع کلامیِ . آیندشمار میقدرتمند در تاریخ تفکر اسلامی به

شـکل گیـري    ،دانـیم که می چنان. بخشی از کتاب کشف المحجوبِ علی بن عثمان هجویري است
ین صوفیان در قرن سوم خود با مباحث کلامـی  برخی از نخست. علم کلام بر علم تصوف مقدم بود

ریشه برخی اصطلاحات و اندیشه هـاي صـوفیانه را بایـد در علـم کـلام       ،از همین رو. آشنا بودند
این موضوع پژوهشگران را بر آن داشت تا با چنین نظرگاهی به سراغ یکـی از متـون مهـم    . جست

کشـف الحجـاب الاول فـی    «عنـوان   هجویري در بخشی از کتابش بـا . تصوف در قرن پنجم بروند
ـ معرفت  به حـق، عقلـی   1:پنج قولِ ذیل را درباره علت معرفت به خداوند ذکر می کند» معرفۀ االله

صحت عقل و رؤیت آیت، سـبب معرفـت بـه حـق      -3 .معرفت به حق، استدلالی است -2 .است
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هـر  . ري اسـت معرفت خداونـد، ضـرو   -5 .الهام، علت معرفت به حق است -4 .است نه علت آن

هجویري تمـام ایـن آراء را مـردود    . ، بازتابِ نگرشی کلامی است4کدام از این آراء به جز شماره 
  .خواندَشمارد و رأي خود را صائب میمی
 

 هاي کلیدي واژه

  االله معرفةاالله، مبانی کلامی  معرفةکشف المحجوب هجویري، باب 
  
  مقدمه. 1

: 1378زرین کـوب،  ( به دو بخش نظري و عملی تقسیم کنیم اگر همنوا با برخی محققان، عرفان را
بنـدي کـرد؛   توان متون صوفیه را نیز در ادبیات فارسی تا حدودي به همین شیوه دسته، آنگاه می)9

بـه بحـث دربـارة مسـائل نظـري تصـوف        ةيالکفاو مفتاح  ةيالهدابرخی متون همچون مصباح  زیرا
دارنـد و بـراي   لوب جانب مسائل عملی تصوف را نگاه میپردازند و برخی دیگر چون قوت الق می

همچنین آن دسـته از متـون کـه بـه نقـل حکایـت و       . کنندارشاد مریدان دستوراتی اخلاقی ذکر می
البتـه متـونی هـم    . گیرندپردازند نیز در همین گروه اخیر قرار میبرشمردن مناقب سران تصوف می

هـا ماننـد   بـراي مثـال برخـی کتـاب    . گنجنددو گروه نمی وجود دارند که به تمامی در یکی از این
معارف بهاء ولد یا سخنان روزبهان بقلی شیرازي که دربردارندة تجارب شخصی و عرفانی صوفیان 

توان از متونی یاد کرد که به شـکلی ادیبانـه و   همچنین می. شوداست و از زبان خود مؤلّف بیان می
گنجند؛ از آن جمله است سـلامان و ابسـال   بندي بالا نمیتقسیم اند و دررمزآمیز به نگارش درآمده

مـوارد بالاسـت؛    بسیاري از آثار صوفیانه، ترکیبی از. ابن سینا و منطق الطّیر فرید الدین محمد عطّار
  . ...هم درس و بحث دارند و هم حکایت و بیان تجارب شخصی و
فارسی است، تلفیقی از مباحث یاد  کشف المحجوب هجویري که نخستین متن صوفیانه در زبان

ارندة حکایـات و  شده را ارائه نموده است؛ به نحوي که هم شامل مباحث نظري است و هم دربرد
. شـود البته طرح اجمالی موضوعات کلامی از اختصاصات این کتاب محسوب مینقل قول مشایخ؛ 

خود کتاب، در اصل در زمینۀ تصوف  از آنجا که اولّاً قصد مؤلّف بر اختصار کتاب بوده است و ثانیاً
  .است شدههاي اهل کلام به کوتاهی طرح است نه مباحث صرف کلامی، درس و بحث
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هـاي  یک از بحث مایۀ هرامروز براي ما زمینۀ این سخنان چندان پیدا نیست و براي شناخت بن
  .پرداختپیشینیان به جستجو  هاي کتابها در  بایست مدتفلسفی یا کلامی هجویري می

هـاي کلامـی بخشـی از کتـاب کشـف      پرسشی که پیش روي ما قرار دارد این است که شالوده 
چیست؟ هدف مـا از ایـن جسـتار آن    » تعالی االله معرفةکشف الحجاب الاول فی «المحجوب با نام 

ها و منابع کلامی این آراء را تا آنجا که مقدور ماست بـه صـورتی دقیـق مشـخص     است تا شالوده
  :کم ناشی از دو موضوع استار دستجستت انجام این ضرور.کنیم
  .کلام و عرفان در تمدن مسلمانان 1نشان دادن بخشی از ارتباط دو گفتمان -1
ها براي تدوین کتاب خود سود جسـته  تلاش براي تعیین منابع یا نظریاتی که هجویري از آن -2
  .است

  .شدیافت نتحقیق مطلبی  این در جستجو درباره پیشینه
  

  روش پژوهش. 2
هـاي  روش ما بدین صورت بوده است که گـزاره . هاي تاریخی استاین پژوهش در زمره پژوهش

 دادیمهجویري را با منابع کلامی پیش از کشف المحجوب تطبیق » االله معرفة«مطرح شده در بخش 
  .  ها را پیدا کردیمسرچشمه این گزاره و بدین ترتیب

  
 باب معرفت خدا ات مختلف در یطرح نظر. 3

 معرفةات مختلف در باب نحوة ینظر» تعالی االله معرفةکشف الحجاب الاول فی «هجویري در بخش 
البتـه دیـدگاه شخصـی    . پردازدسپس با نقد هر نظر، به بیان دیدگاه خویش می. کنداالله را بازگو می

نیـز  » بـاب الفقـر  «هاي دیگـر اثـر، بـه ویـژه     هجویري به حوزة مذکور محدود نگردیده و در بخش
  :االله است معرفةهجویري گزارشگر پنج دیدگاه در . انعکاس یافته است

  .معرفت  به حق عقلی است -1
  .معرفت به حق استدلالی است -2
  .صحت عقل و رؤیت آیت سبب معرفت به حق است نه علّت آن -3
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  .الهام، علّت معرفت به حق است -4
  .معرفت خداوند، ضروري است -5

 ـبـراي بررسـی ایـن نظر   . کندات، دیدگاه خویش را بیان مییدود خواندن این نظروي با مر  ،اتی
تر نهـیم و بـه   افزون بر پیگیري پیشینۀ چگونگی معرفت به خدا در کلام اسلامی باید گامی به عقب

ند از معتزله و نحلۀ عمدة کلامی در اسلام عبارتدو . شناسی در میان متکلمّان بازآییممباحث معرفت
هاي گوناگون درگرفته است، از جمله در بـاب  میان این دو فرقه، مباحثات فراوان در زمینه. اعرهاش

ابتدا باید  2اند،از آنجا که معتزله در مقایسه با اشاعره پیشگام مباحث کلامی بوده. معرفت به خداوند
کـه مشـاهده    طـور  همـان . ات آنان دربارة معرفت به خدا و معرفت به طور کلی آغاز کـرد یاز نظر

  .کندهجویري نیز ابتدا نظر معتزله را مطرح می ،کنیم می
  

   االله معرفةهاي کلامی ریشه. 4
ست و ا معتزله گویند که معرفت حق عقلی«: نویسدهجویري می. معرفت به حق عقلی است. 4-1

  ). 392: 1389هجویري، ( »جز عاقل را بدو معرفت روا نباشد
در . عقلی بودن شناخت خداوند اسـت  ،هاي ابتدایی کلام اسلامییکی از نظریات رایج در دوره

ارتباط اعـراب بـا ملـل مختلـف از جملـه      . عقل از جایگاهی والا برخوردار بود ،قرون دوم و سوم
بـازار تعقـل و تحقیـق را     ،گرفـت هایی که از آثار آنان صورت مـی و ترجمه.. .ها وها، یونانیایرانی

آورد تا متکلمّان اسلامی ة خداشناسی تمسک به عقل، محملی فراهم میدر حوز. کردبسیار گرم می
یکـی از  . بتوانند با سران ملاحده و ادیان دیگر به مناظره برخیزند و از عقاید خودشـان دفـاع کننـد   

ه عنـوان  جهم ب. جهم ابن صفوان بود ،هایی از این دست را به راه انداختنخستین کسانی که بحث
صـبحی،  ( اما او با معتزله تنهـا در بعضـی از آرائـش موافقـت داشـت      شده بودیک معتزلی مشهور 

یکـی از مبـاحثی کـه    . 3توان گفت که او با معتزله ارتباط نداشته استهرچند نمی). 173 /1 :1405
یعنی اگر حتی پیامبري هـم   ستقل از شرع است؛توسط او مطرح شد این بود که شناخت خداوند م

در طی چند  این بحث. توانست به وجود خداوند پی بردمی با عقل خود میباز آد ،شدمبعوث نمی
قرن پنجم در این باره به اظهار نظر  تا آنجا که امام الحرمین جوینی نیز در قرن همچنان گشوده بود

معتزله معتقد بودند از آنجا که کار عقل تشخیص انتزاعـات  . 4)115: 1969، امام الحرمین( پردازدمی
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خداونـد نیـز موجـودي اسـت کـه       زیـرا  لۀ مناسبی است تا بتوان خدا را با آن شـناخت وسی ،است
بر همین اسـاس اسـت کـه تمـامی     ). 176: 1386پاینز، (توان با حواس ظاهري او را درك کرد  نمی

 معتزلـه معتقدنـد  «. گـردد توسط معتزله تأویل مـی  .رسدآیات قرآن که بوي تشبیه از آن به مشام می
ابـوعلی  ). 167: 1972عبـدالجبار معتزلـی،   (» ۀ عقل وجود خداوند را ادراك می کنـد آدمی به وسیل

اولین و کمترین علمی که شخص، مکلّـف  «: جبایی در زمینۀ تکالیف دینی هر شخصی معتقد است
در اینجـا  ). 9: 1965عبدالجبار معتزلی، (» شود بدان آگاهی پیدا کند علم به توحید خداوند استمی

آن را بـر عهـده بگیـرد و بـه      بایدست که شخص ا تکلیف نزد معتزله امري. است سخن از تکلیف
در شـناخت   بنابراین هر کس. جام دهد یا ندهدشخص مختار است که تکالیفش را ان. انجام برساند

کنـیم کـه در معرفـت    بـدین ترتیـب مشـاهده مـی    . خداوند اختیار دارد که او را بشناسد یا نشناسد
گردند که عقاید معتزله شود و آزادي و عقلانیت دو رکنی میاختیار هم باز میپاي جبر و  ،خداوند

چون . تواند چنین دیدگاهی را بپذیردباري روشن است که هجویـري نمی. 5شودها استوار میبر آن
کنـد  خداوند هر که را بخواهد هدایت می. دانداو شنـاخت و هدایـت را همه از جانب خداوند می

  .بخواهد گمراه و هر که را
استدلالی است و به  ،گروهی گویند که علّت معرفت حق«. معرفت به حق استدلالی است. 4-2

  ).  392: 1389هجویري، (» جز مستدل را معرفت روا نبود
مسـتملی  . تر مراجعه کـرد توان به منبعی قدیممی 1براي شرح این رأي و تفاوتش با رأي شمارة 

مذهب اصول از اهـل سـنّت و جماعـت آن اسـت کـه      «: گویدرّف میاثر خود، شرح تعبخاري در 
کنـد و در  سپس آن را رد می). 703 /2 :1363، مستملی(» لّ به دلیل توان شناختنخداي را عزّ و ج

و کلمهم الموتی و حشـرنا علـیهم کـل     الملائکةو لو انّنا نزّلنا الیهم «: گیردرد آن از این آیه یاري می
هجویري نیز در ). 706 /2 :1363، مستملی) (111/الانعام(»  ان یشاء اهللا لیومنوا الاشیء قبلا ما کانو

 ت«علّت معرفت به قول هجویري  زیرا کندبه این قول از همین آیه استفاده می قائلانرداست » مشی
 بینیم که بخاري این رأي را منسوب به اهل سنّت و جماعـت می. »رؤیت آیت و استدلال به آن«نه 
  .نیز از نظر هجویري منسوب به همین جماعت است 3قول بعدي یعنی شمارة . داندمی

  صحت عقل و رؤیت آیت سبب معرفت به حق است نه علتّ آن. 4-3
گیرد و انگار او قرار می 2کند که در برابر رأي شمارة اي مطرح میهجویري این رأي را به گونه 
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یاري  3قول شمارة  است، از 2غول رد کردن قول شمارة او هنگامی که مش. خود با آن موافق است

علّت معرفت بودي خداوند تعـالی علّـت معرفـت آن را     ،اگر رؤیت آیت و استدلال آن«: جویدمی
صحت عقل و رؤیت آیت سبب معرفت  ،گردانیدي نه مشیت خود را و به نزدیک اهل سنتّ و جماعت

لطف مشیت خداوند نیست عمـت نعمـاوه کـه بـی      است نه علتّ آن، که علتّ آن جز محض عنایت و
رسـد  آورد به نظر مـی  ؛ اما از عبارتی که چند سطر بعد می)393: 1389هجویري، (» عنایت عقل نابینا بود
پس چون قبض و بسط و ختم و شرح دل بدو بود محال باشد که راهنمـاي  «: پسندداین قول را هم نمی

مله علتّ و سبب است و هرگز علّـت و سـبب بـی عنایــت     ج ،چه دون اوست جز وي را داند که هر
  ).394: 1389هجویري، (» برمسبب راه نتواند نمود که حجاب راه بر باشد نه راه

ظـاهراً مـراد او اشـاعره     کنـد و ل سنّت و جماعت منسوب میباري، هجویري این رأي را به اه
دانست که در میان دو را راه اعتدال می او راه خود. گذار این فرقه استابوالحسن اشعري پایه. است

معتقـد بودنـد و راه   .. .معتزله بودند که به عقلانیـت و آزادي اراده و  ،راه اول. راه دیگر قرار داشت
اصحاب حدیث همچون امام حنبل و دیگران که عقل را نـاتوان از ورود بـه مبـاحثی از ایـن      ،دوم

حکـم  . خود او حد میانه ایـن دو دیـدگاه اسـت    يرابنابراین از دیدگاه اشعري آ. دانستنددست می
به همین . خواهد هم جانب خداوند را نگه دارد و هم سهم عقل را ادا کندنیز در واقع می 3شمارة 

حکم معتزله را جرح و تعدیل کرده است و به مفهومی به نـام   هجویري کنیم کهجهت مشـاهده می
که تفاوت میان تمسک به عقل و تمسک به سبب را  نبراي ای. سبب به جاي علّت پناه آورده است

: گویـد االله، مستملی بخاري چنین مـی  معرفةدر بخش . باید به شرح تعرّف بازگردیم ،مشخص کنیم
اگر ذکـر و  . اند وجود ولد راکه ذکر و انثی سببیناند وجود معرفت را همچنان سببین عقل و دلیل«

ت خویش را کار بندند، تا حق عزّ و جلّ ولد نیافرینـد ولـد   انثی به یک جاي گرد آیند و کمال قدر
» نبیننـد  همچنین نیز دلیل و عقل هر چند گرد آیند و جهد خویش را کار بندند تا حق ننماید. نیاید

. هاي بحث جبر و اختیار را مشاهده کردتوان نشانهمی 4در حکم شمارة ). 2/720 :1363، مستملی(
این نظریه، هم تسلیم بی قید و شرط اصحاب حـدیث را  . سب قائل بوداشعري به مفهومی به نام ک

 هـم مـی   زیـرا عرض با مفهوم کسب اسـت  سبب نیز هم. کرد و هم آزادي ارادة معتزله راانکار می
این مطلب را از سخن خود هجویري . خواهد انفعال کامل عقل را رد کند و هم فاعلیـت تام آن را

او پس از طرح این حکم در جملات بعـد پـاي مفهـوم کسـب را     . میدتوان فهنیز در این بخش می
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پس معرفت وي جز دوام حیرت عقل نیست و اقبـال عنایـت وي بـه    «: گویدکند و میبدان باز می
در  ،کـه هویداسـت   چنان). 394-395: 1389هجویري، (» کسب خلق را اندر آن سبیل نیست. بنده

هجـویري ایـن   . اراده و اختیار سخن به میان آمده اسـت  شناختی، از مفاهیم مربوط بهبحثی معرفت
او معتقد است هر نوع معرفتی به خداوند صرفاً به ارادة خود خداوند . تواند بپذیردحکم را هم نمی

  .است نه به خاطر وجود سبب و دلیل و علّت
ي، هجـویر (» اند که معرفت الهامی اسـت گروهی گفته«. الهام، علتّ معرفت به حق است. 4-4

1389 :396.(  
اي کلامـی دارد یـا غیـر    تواند یکی از اسباب معرفت به حق باشد؟ ایـن رأي صـبغه  آیا الهام می

  کلامی؟ 
همۀ اسباب و علل را منکر شـده و   ،اشاعره در ذیل مباحث توحید افعالی به گمان فرار از شرك

افعـال  «: گویـد جـانی مـی  که میر سید شـریف جر  چنان. اندها را به خداوند نسبت دادههمۀ فعلیت
عادت االله چنین جاري شده که بنده، . هااختیاري بندگان تحت قدرت الهی است نه قدرت خود آن

قدرت و اختیاري ایجاد کند که هرگاه مانعی بر سر راهش نباشد، آن فعل را مقارن با آن قـدرت و  
ند و از نظر کسب، وابسته بـه  مخلوق خداو ،اختیار پدید آورد؛ لذا فعل بنده از نظر ابداع و احداث

زمان بودن فعل بنده با قدرت ارادة الهی است؛ بـه نحـوي کـه    بنده است و مراد از کسب همانا هم
   ).515: 1370جرجانی، (» بنده، فقط محل دریافت فعل است و در ایجاد آن مدخلیتی ندارد

جـد معرفـت نبایـد فاعـل     و لـذا انسـان وا   استها تأثیرگذار این نگرش در هر فاعلیتی از انسان
  . معرفت خود باشد بلکه فاعل آن معرفت، خداوند بوده و انسان، تنها پذیرنده آن است

  :گویدجوادي آملی از قول قاضی عبدالجبار معتزلی دربارة معتقدان به این بینش می
الهام الهـی   دانند و برخی از آنان بر این باورند که همۀ معارف بااین گروه نظر را عامل شناخت نمی«

اي دیگر نظر را به عنوان مبدأ قابلی لازم دانسته و نقش علتّ معده نقش است و عدهآید و نظر بیپدید می
  ).39: 1384جوادي آملی، (» که سهمی در تأثیر فاعلی آن قائل باشند پذیرند؛ بدون آنرا براي آن می

ن استرآبادي با مراجعه به برخی روایـات  ملّا امی. این افکار اشاعره بر اخباریان شیعه اثر گذاشت
یستفاد منها اَنّ العباد لم یکلفّوا بتحصیل معرفۀ اصلا و انَّـه علـی االله التعریـف و    «: چنین گفته است

علی یده و علیهم قبول  المعجزةالبیان اولا بالهام محض و ثانیا بارسال الرسل و انزال الکتب و اظهار 
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شود این است که بنـدگان مکلـف بـه تحصـیل     از این روایات استفاده می آنچه :ما عرفّهم االله تعالی

معرفت نیستند و بر خداوند است که با الهام یا ارسال رسل و انزال کتب و اظهار معجزه به دسـت  
  ).226: 1321استرآبادي، (» پیامبر حقیقت را معرفی کند و بر بندگان است که بپذیرند

و  انـد  االله دانسـته  هبةیر همین اندیشه واقع شده و معرفت الهی را پیروان مکتب تفکیک نیز تحت تأث
انـد اول دیـن معرفـت    کـه امـام فرمـوده    این«: گویدمیرزا مهدي اصفهانی می. دانندآن را قابل کسب نمی

بلکه منظور امام ایـن اسـت کـه آن     تحصیل معرفت بر بندگان لازم است خداست به این معنا نیست که
  ).24: تولاّیی، بی تا(» است فطري متنبه نشده باشد هرگز وارد دین اسلام نشده کس که به معرفت

در کتاب بیان معانی الفاظ القرآن الکریم منسـوب  . واژة الهام در زبان عربی کاربردي قدیمی دارد
انّـا  "و منه قوله  الرسالة: الوحی: اولها: اوجه ستةو هو علی «: خوانیممی» باب الوحی«به ابن عباس، 

) 68/النحل("و اوحی ربک الی النحّل": الالهام و منه قوله: و الوجه الثّانی) 163/النساء( "اوحینا الیک
 ).1: 1390ابن عباس، (» ...اي اَلهمه

ابوالهذیل علّاف یکـی از منـابع شـناخت در علـوم     . اندن معتزله با این اصطلاح آشنا بودهامتکلمّ
). 137-138: 2005بـدوي،  (عضی از مـردم و حیوانـات وجـود دارد    داند که در بنظري را الهام می

و کل شیء للعـرب فانمـا هـو    «: نویسدهاي عرب میمتکلّم دیگر معتزلی، جاحظ، در وصف خطبه
  ).15 /3: 1926جاحظ، (» ...و ارتجال و کانهّ الهام و لیست هناك هةيبد

ر از ایـن اصـطلاح اسـتفاده    در باب بیست و چهار کتاب شرح التعرف لمذهب التصوف چند بـا 
  : دهدکه مستملی بخاري گزارش می» علم سنی سماوي ربوبی« :شود از جمله در شرح عبارتمی

و فرشتگان را . واسطه است ملهم حق است و ملهم عبداز بهر آن سماوي و ربوبی گفت که بی«
لام تبلیغ رسالت است تـا  تبلیغ وحی است تا واسطه گردند میان انبیا و آن حق و انبیا را علیهم الس

 ـ   . واسطه گردند میان خلق و میان حق » ده نهـد آنجـا واسـطه نیسـت    باز الهـامی کـه حـق در دل بن
  ).   1145-1146 /2 :1363، مستملی(

 زیـرا  بیش از همه در کلام صـوفیه آمـده اسـت    ،الهام، شهود، وحی و اصطلاحاتی از این دست
رسـند  هاي غیر متعارف بدان مـی اوند هستند که از راهواسطه و قلبی خدها معتقد به شناخت بی آن

قشـیري،  (» گفت به شکمی گرسنه و تنی برهنه ؟بویزید را گفتند این معرفت به چه یافتی«چنان که 
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هـا معرفـت را   البته در مورد معناي معرفت در نظر صوفیه باید توجـه داشـت کـه آن   ). 546: 1381
کـه حـلاج   همچنـان  . یابدي بالا بدان دست میارحلهدانند که صوفی در منوعی شناخت خاص می

چون بنده به مقام معرفت رسد به خاطر او وحی فرستند و سر او را نگاه دارند تـا هـیچ   «: گویدمی
بنابراین اگر مراد هجویري از گروهـی  ). 545: 1381قشیري، (» خاطر در نیاید او را مگر خاطر حق
خالی  را در معنایی» معرفت«ند، صوفیه باشد باید گفت که او دانکه الهام را علّت معرفت به حق می

معنایی سرراست و سـاده  » معرفت«دهد که زیرا بافت کلام او نشان می از اشکال به کار نبرده است
به هـر  . دارد؛ در حالی که صوفیه ممکن است این اصطلاح را در معنایی والا و متفاوت به کار برند

با رجوع به یک متن کلامی دیگر که به ابو معین نسفی . علّق به صوفیه استحال احتمالاً این قول مت
 تبصـرة ابو معین در کتاب . شاید بتوان این احتمال را تقویت کرد ،تعلّق دارد -عصر هجویريهم –

از . کنـد  مطـرح مـی  دربارة تعریف علم، اثبات حقایق و علوم و اسباب معـارف   را هاییالادلهّ بحث
نسـفی،  (» عقل -3خبر صادق  -2حواس سالم  -1: باب علم و طرقش سه چیز استاس«دیدگاه او 

سپس چنـین  . یعنی هیچ منبع دیگري غیر از این سه منبع براي شناخت وجود ندارد ؛)24/ 1 :1990
مـن وقـع فـی    : الادیان و فسادها و قال قوم صحةلیس وراء هذه الاشیاء سبب یعرف به «: نویسدمی

و تضادها مبین و کـل یـدعی    ظاهرةالادیان  کثرةالتمسک به و هذا محال لان قلبه حسن شیء لزمه 
منظور از قومی کـه  ). 34 /1 :1990نسفی، (» بهوقوع حسن ما یدین به و قبح ما یدین به غیره فی قل

جلالـی،  (» که امروزه با عنـوان تجربـه دینـی مـی شناسـیم     همان چیزي «  –» حسن شیء«معتقدند 
ایـن  » قلـب «اي چون وجود واژه. افتد به احتمال زیاد صوفیه استدر قلب اتفاق می -)161: 1386

 معرفـة صـحة  و قال قوم بـان الالهـام سـبب    «: نسفی در ادامه می نویسد. سازداحتمال را مطرح می
قـول نفسـه و فسـاد مـذهب      صـحة ل لان کلا یدعی انه اُلهِم الادیان و المذاهب و ذا ایضا مثل الاو

» علی ما قررنا و الی قول بان کل دین صـحیح فاسـد   المتناقضةالادیان  بصحةخصمه فیودي الی قول 
زیـرا الهـام امـري     ریح نسفی شبیه به قوم قبلی هستنداین قوم هم بنا به تص). 34 /1 :1990نسفی، (

وي دربارة انواع علم . مؤید همین موضوع است، ر کتاب مواقفرأي عضدالدین ایجی د. است قلبی
دهد و در باب علم نظري معتقد است که بدون نظر کردن در معلـوم  توضیح می.. .چون ضروري و

لاشنهّ لا طریق لنا الی العلم مقدورا سواه فان الهام و التعلیم غیر مقدورین «: شودبراي ما حاصل نمی
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لاحتیاجها الی مجاهدات فلما یفی بما مـزاج و لا معنـی لکـون العلـم      ةيصفالتو کذلک  شبهةلنا بلا 

بـه  » مجاهـدات «از راه » تصفیه«و » الهام«). 96: 1370ایجی، (» کسبیا مقدورا سوي ان طریقه مقدور
  .آید؛ اصطلاحاتی که در گفتمان تصوف جاي دارنددست می

ن لحاظ گردد و از ایل از ظهور اسلام باز میبه قب» الهام«توان بر آن بود که معناي در مجموع می
هـم  . اما الزاماً واجد ماهیتی دینی به خصوص دین اسلام نبـوده اسـت   اگر چه وجهی ماورایی دارد

 ،دانـد عبارت جاحظ که ذکر شد و هم نظر علّاف که آن را مخصوص بعضی حیوانات و مـردم مـی  
با ورود به گفتمان تصوف این اصطلاح رنگی عرفانی البته بعداً . آوردزمینۀ این استنباط را فراهم می

  . گیردبه خود می
 اند که معرفت خداوند تعالی ضروريگروهی دیگر گفته«. معرفت خداوند ضروري است. 3-5

  ).397: 1389هجویري، (» ستا
معرفت ضـروري و   :کردندیگر جدا میشناسی، معتزله دو نوع معرفت را از یکددر حوزة معرفت

بندي چندان اساسی بود که از ابوالهـذیل علّـاف بـه بعـد همـواره مـورد       این تقسیم. نظريمعرفت 
ات دو تـن از بزرگـان معتزلـه    ی ـدر اینجا بـه شـرح نظر  . 6گرفتاستنـاد معتـزله و اشاعـره قرار می

اول . پردازیم که یکی در ابتداي کار این فرقه اسـت و دیگـري تقریبـاً در انتهـاي شـکوفایی آن      می
ضـروري بـودن شـناخت خداونـد در مباحـث      . معتزلـی  لهذیل علّاف و دوم قاضـی عبـدالجبار  ابوا

اما در ایـن حکـم کـه معرفـت      دو فرد اگرچه هر دو معتزلی هستنداین . شناختی ریشه دارد معرفت
  .آوریماینک نظر علّاف را می. گر اختلاف دارندیست با یکدا خداوند ضروري

  .مکتسب -2ضروري  -1: حیوانات بر دو قسم است یگردعلّاف معتقد است علوم مردم و 
سب کنـد  تواند آن را با قدرت خود کفرق میان این دو معرفت این است که صاحب علم مکتسب می

شود و شخص قدرتی بر اما علم ضروري در شخص بدون استدلال ایجاد می و بر آن علم استدلال آورد
  .حسی - 2بدیهی  - 1: کند و نوع تقسیم میسپس علم ضروري را به د علاف .کسب آن ندارد

مثال براي . شودعلم بدیهی به نوبۀ خود به دو نوع بدیهی فی اثبات و بدیهی فی النفی تقسیم می
علم بدیهی فی اثبات، علم شخص به نفس خود است و مثال براي علم بدیهی فی النفی، آگاهی به 

  .قانون امتناع تناقض
  .آیدطریق حواس ظاهري ما به دست میعلمی است که از  نیز علم حسی
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  .دهدبندي به دست میبراي علوم مکتسب یا نظري دو تقسیمعلاف 
  .  شرعی -2عقلی  -1: کرد تقسیمتوان به دو نوع علوم نظري را می -1
  :شوداز نظر علّاف منابع شناخت در علوم نظري به چهار دسته تقسیم می -2
  نظراستدلال با عقل از راه قیاس و  -1
  از راه تجارب و عادات -2
  از راه شرع -3
  )137-138: 2005بدوي، (از راه الهام در بعضی از مردم و حیوانات  -4

 و«: گویـد عبـدالقاهر بغـدادي مـی   . خوریمگاه در میان متکلمّان به مباحث جالبی راجع به علوم برمی
 ـالنظرالعباس القلانسـی العلـوم   فقدم ابو: ةيالنظراختلف اصحابنا فی الفاضل من العلوم الحسیه و  علـی   ةي

  ).10: 1981بغدادي، (» ول لهالانها اص ةيالنظرالخسیه و قدم ابوالحسن الاشعري العلوم الحسیه علی العلوم 
ایـن همـان   ). 136: 2005بـدوي،  (سـت  ا باري، علّاف معتقد است معرفت به خداوند ضـروري 

از نظـر قاضـی عبـدالجبار    . کندرد می سخن هجویري است که در کتاب خود مطرح و سپس آن را
شود و نه با مشاهده، پس واجب خداوند نه ضرورتاً شناخته می« :تواند ضروري باشداالله نمی معرفة

اي این ادعـا چنـد دلیـل    او بر). 39: 2009عبدالجبار معتزلی، (» آمد که او را با تفکر و نظر بشناسیم
که در معرفت  کردند؛ چنانعقلا در آن اختلاف نمی ،اگر معرفت خداوند ضروري بود« :کندذکر می

اگر معرفت ضروري بود به وسیله شک و شـبهه از نفـس   «یا » به شب و روز اختلافی با هم ندارند
  ).54-55: 2009عبدالجبار معتزلی، (» که چنین نیست شد و حال آنزایل نمی

اگر چیزي ادراك شد اثباتش هیچ راهی به علم آشکارتر از ادراك نیست چه «قاضی معتقد است 
 ه اولین مرحله علم به مدرکات است،کشناخت «از نظر او ). 77: 1387د، ابوزی(» به دلیل نیاز ندارد

پـیش درآمـد علـم اکتسـابی      ،پیش درآمد علم ضروري و علم ضروري از راه نظر عقلی و استدلال
» کنـد آن حکـم نمـی   ]ادرسـتی یا ن[اي ندارد و بر درستی ادراك حسی بر علوم عقلی داوري. است

استدلال مهمترین وسیلۀ انتقـال از مرحلـۀ علـوم ضـروري بـه      «از دید قاضی ). 79: 1387ابوزید، (
  ).82: 1387ابوزید، (» مرحلۀ علوم نظري یا اکتسابی است

تـوان مبنـاي حکـم    پس از شرح مختصر نظر دو تن از معتزله در باب انواع معرفـت، حـال مـی   
  .ضروري بودن شناخت خداوند دریافتهجویري را دربارة 
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  االله از دیدگاه هجویري معرفة. 5

 االله چنان که در کتاب کشـف المحجـوب آمـده اسـت     معرفةاکنون به دیدگاه خود هجویري دربارة 
کنـد  هـاي مختلـف بیـان مـی    هاي معرفـت را کـه از قـول گـروه    کدام از نظرگاهاو هیچ. پردازیم می

یعنی  ؛فاعلیت آدمی در کار بود ،اتی که نقل شدیتقریبا در تمامی نظرعلّت این است که . پذیرد نمی
هاي عرفانی اما آموزه شدنداوند کم و بیش نقشی قائل میها براي انسان در شناخت خدتمامی گروه

ورد ان یک عارف، فنـا را بـالاترین دسـتا   هجویري به عنو. مبتنی بر انفعال آدمی است نه فاعلیت او
ند و آن نیست بودن و هیچ بودن آدمـی در  قر و فنا هر دو در یک چیز مشترکف. داندیک صوفی می

بـاب  «بـراي مثـال در   . دانـد هجویري وجود آدمی را بسـیار نـاقص مـی   . قبال وجود خداوند است
غض طرف از کون بقاي بصیرت ربانی بود یعنی هر که به خود نابینا شـود بـه   «: گویدمی» التصوف

ه کون طالب هم طالب بود و کار وي از وي به وي باشد وي را از خود بیرون حق بینا گردد؛ از آنچ
نفـی و  «: گویـد در جایی دیگر از زبان ابوالقاسم کرکّـانی مـی  ). 53: 1385هجویري، (» راهی نباشد

: 1385هجـویري،  (» اثبات و فقد و وجود وي هر دو پندار باشد و آدمی هرگز از بنـد پنـدار نرهـد   
را  ، امکان هر گونه شناختوجود آدمی از طرفی و کامل بودن االله از طرف دیگرناقص بودن ). 257

 اندوه ما ابـدي «: هجویري در شرح سخن یکی از پیران که گفته بود» باب الفقر«در . از بین می برد
چنـین  » نه هرگز همت ما مقصود را بیابد و نه کلیت مـا نیسـت گـردد انـدر دنیـا و آخـرت       .ستا

فانی باقی شود تا وصلت بود و یا باقی فانی شود تا قربت بود؟ کار دوستان وي از هرگز «: گوید می
تسلی دل را عبارتی مزخرف ساخته و آرام جـان را مقامـات و منـازل و طریـق هویـدا      . سر به سر
و حق تعـالی منـزه از اوصـاف و     به خود، مقاماتشان از جنس به جنسعبارتشان از خود . گردانیده

همـان   ،مانـد پس تنها راهی که به سوي معرفت خداونـد مـی  ). 38: 1385ویري، هج(» احوال خلق
). 403: 1385هجـویري،  (» قة المعرفة العجز عن المعرفـة يحق«: کندست که از زبان شبلی نقل میا قولی

. کنـد نپـذیرد  ات مربوط به معرفت را که طرح مییست که او هیچ یک از نظرا بدین ترتیب طبیعی
ت خود خداوند نتوانـد بـود،   جز به عنای االله اگر به واقع ممکن باشد، معرفة ،ویريباري از نظر هج

افمن شـرح االله  «هجویري براي این رأي از آیاتی همچون . که گمراهی نیز به دست اوستهمچنان 
وي . 7جویـد سود می) 7/ بقره(» ختم االله علی قلوبهم و علی سمعهم«و ) 22/ زمر(» صدره للاسلام
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  :نویسدیبه صراحت م
جز خداوند نیست تعالى اللهّ عن جمیع مـا یقـول   ه به حقیقت بدانک راهنماى و دلگشاء بنده ب«

تـر نباشـد کـه خداونـد      الظالمون و وجود عقل و دلایل را امکان هدایت نباشد و دلیل ازین واضـح 
ردنـد و چـون   گآیند بدان کفر خود بازر کفّار باز دنیا گا  .و لَو ردوا لَعادوا لما نُهوا عنهْ :تعالى فرمود

 .فت عرفت اللهّ باللهّ و عرفت ما دون اللهّ بنور اللهّگامیر المؤمنین على رض را بپرسیدند از معرفت 
پـس خداونـد تعـالى تـن را      .نور او شناختمه خداوند را عزّ و جلّ بدو شناختم و جز خداوند را ب

انى آن به خود کرد پـس  گل را بیافرید و حوالت زندجان کرد و ده انى آن بگبیافرید و حوالت زند
أَ و   :فتگمحال باشد که دل را زنده کند چنانک  ،را قدرت زنده کردن تن نباشد و آیت چون عقل

ناهییتاً فَأَحینْ کانَ م393: 1385هجویري، (»حوالت حیات جمله به خود کرد  ،م(.  
عقـل و سـبب و اختیـار و کسـب در شـناخت       هجویري بـراي  ،کنیمطور که مشاهده می همان

خداوند را  رود که امکان هر گونه شناختیوي حتی گاه تا آنجا پیش م. خداوند نقشی قائل نیست
خداوند اساساً جنس نیست تا بخواهـد  . که جنس بشر با خداوند متفاوت است داند از آنمنتفی می

االله  معرفـة بـراي رأي شخصـی او در بـاب     تـوان با توجه به این مطلب آیا مـی . با ما سنجیده شود
  هایی کلامی در نظر گرفت؟  ریشه

اتی یافت کـه بـا   یاو نظر توان در میان آرايبی شک می. بود پاسخ به این پرسش چندان ساده نخواهد
دهد همان است که اشـاعره  تفسیري که از برخی آیات قرآن ارائه می. ها مشابه باشداعتقادات برخی فرقه

اي از اهل هر نحله. اي کلامی گنجاندتوان او را به تمامی در سلک فرقهاما چون نیک بنگریم نمی دگفتنمی
اما هجویري  وند نقشی هر چند اندك قائل بودندکلام به هر حال براي عقل و استدلال در راه شناخت خدا

هایی انـدك همچـون   گروه شاید تنها. دیدندمفتی عقل را در این مسئله لایعقل می ،و بسیاري از صوفیان
ي هجـویري و  بتوانند از این جهت بـه آرا  9و پیروانشان یا اهل تعطیل یا تا حدودي اشاعره 8سوفسطاییان

  .    کندهایی از این دست مرزبندي میبینیم که خود هجویري با فرقهاما باز می صوفیان نزدیک شوند
  
  نتیجه
اتی ابـراز  ی ـن در ایـن بـاب نظر  ای است که هم متکلمّهاي اساسی در تفکر اسلاماالله از بحث معرفة
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بن عثمان هجویري در کتاب کشف المحجـوب پـنج   علی . ند و هم اصحاب حدیث و صوفیهاکرده

متکلمان  يمربوط به آرا از این پنج راي، چهار راي مستقیماً. کندراي درباره معرفت به خدا ذکر می
معرفـت بـه   «یک راي یعنی . ر راي را مشخص کنیماست که ما تلاش کردیم منابع کلامی این چها

مـا از خـلال   . استهاي صوفیه مربوط به برخی گروه ،اي صوفیانه داردکه صبغه» حق الهامی است
شرح مواقف توانستیم این احتمال را مطرح کنـیم کـه ایـن     و تبصرة الادلةدو متن کلامی مهم یعنی 

به پیش از اسلام باز » الهام«هر چند سابقه واژه  .راي اخیر از جانب برخی صوفیان مطرح شده است
  . گردد اما با ورود به گفتمان تصوف رنگی عرفانی به خود گرفته استمی

وي براي عقـل  . داردکند و راي خاص خود را ابراز میباري، هجویري تمامی این آراء را رد می
امـري از   االله را صـرفاً  معرفـة و  گیردو اختیار آدمی در راه شناخت خداوند هیچ نقشی در نظر نمی

کنـد تـا بـا طـرح ایـن دیـدگاه بـا        وي تـلاش مـی  . دانـد جانب خداوند و به صورت یک طرفه می
  .استقلال خود را در این باب نشان دهد کند وهاي دیگر مرزبندي  دیدگاه

             
  ها نوشت پی
ان فرو در کتـاب ژانـر، تعریـف ایـن     ج. نزد فوکو است Discourseگفتمان در این جا برابر اصطلاح  -1

هـا  عاداتی که به صورتی نظام یافته، به موضـوعاتی کـه دربـارة آن   «: کنداصطلاح را به نقل از فوکو بیان می
  ).Frow, 2007: 17(» دهندگویند شکل میسخن می

نگـذار کـلام   گذار مباحث کلامی معتزلـه بـدانیم و ابوالحسـن اشـعري را بنیا    بن عطا را بنیان اگر واصل -2
بگذریم از این که قاضی عبدالجبار معتزلـی نخسـتین طبقـه از    . اشعري، معتزله بر اشاعره مقدم خواهند بود

  .9: 1960ابن مرتضی، : نک. کندطبقات معتزله را با خلفاء اربعه آغاز می
طالب را بدین  بیاسناد معتزله به علی بن ا ،و الامل است ةيالمنابن مرتضی در این کتاب که بخشی از کتاب 

 شـاهراً  سند المعتزله لمذهبهم اوضح من الفلق اذ یتصل الی واصل و عمرو اتصالا ظاهراً«: شرح آورده است
بن محمـد و محمـد هـو الـذي ربـی       عبدااللهطالب و ابنه ابی هاشم  و هما اخذا عن محمد بن علی بن ابی

طالب علیهم السلام عن رسول االله  لی بن ابیواصلا و علَمه حتی تخرَج و استحکم، و محمد اخذ عن ابیه ع
  ).  7: 1960ابن مرتضی، ) (3/ نجم(» "و ما ینطق عن الهوي"صلَی الَله علیه و آله و سلَم، 

اي از واصل کند از مناظرة جهم با سمنیه که در آن ماجرا جهم با نوشتن نامهابن مرتضی حکایتی نقل می -3
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  .1386پاینز، : ، نکبیشتر  براي توضیح. خواهدابن عطا کمک می
چنـین  » النظـر و الاسـتدلال ام لا؟   واجبةاالله تعالی، هل هی  معرفةفی «امام الحرمیـن در فصلی با عنوان  -4

انـه لا  : ثم الذي اتفق علیه اهل الحـق . النظر و الاستدلال المودیان الی معرفی االله سبحانه واجبان«: نویسدمی
العقـل   ةيبقض ـف عقلا و مدارك موجبات تکلیف الشرائع و لا نتوصل یدرك وجوب واجب فی حکم التکلی

نـدرك بالعقـل قبـل    : و قالت المعتزلـه . الی درك واجب و لا حظر و لا مباح و لا ندب عةيالشرقبل استقرار 
ان  "التعـدیل و التجـویر  " فی صـدر  المسالة مستقصاةتقریر الشرائع وجوب الجمل من الاشیاء و ستاتی هذه 

  ).115: 1969، امام الحرمین( »شاءاالله
. حققـه نیبـرج  . الانتصـار ). 1957.(عبدالرحیم خیاط معتزلی : ، نکبراي فهرستی از اصول عقاید معتزله  -5

  .الکاثولیکیه المطبعة: بیروت
  .کنندبندي استفاده میباقلانی و امام الحرمین جوینی، از سران اشاعره، هر دو از این تقسیم ،براي مثال -6
 .عبـدالجبار معتزلـی  : گرید بـه بن) 7/ بقره(»ختم االله علی قلوبهم و سمعهم«راي شرحی یکسره متفاوت از آیه ب - 7
  .ةينيالثقافة الدمکتب : قاهره .وهبةحمد عبدالرحیم و توفیق علی ا تصحیح. المتشابه فی القرآن). 2009(
آنان را در بـاب   ياي از آراشمه» رباب الفق«اما هجویري در  ان اسلامی نبودندسوفسطاییان جزء متکلم -8

از ایـن اشـارة    ز سوفسطاییان یاد شده است بایـد اي مشابه در متون صوفیه که ابراي نمونه. آوردمعرفت می
  : یاد کرد مولانا در کتاب مثنوي

  )24 :1387مولوي، (  م ا در خیالاتش چو سوفسطایی         ام سوداییاز سبب سوزیش من               
فی استحسان الخوض فی علم الکلام به دفاع از علـم کـلام    رسالةابوالحسن اشعري در کتابش با عنوان  -9

همچنین باید اشاره کرد . دانیم که علم کلام سراسر تأمل و نظر در باب خدا و صفات اوستپردازد و میمی
، براي شرح بیشـتر . دانداجب مینظر و تأمل را دربارة خداوند و ،که جوینی هم در الشامل فی اصول الدین

  .2005بدوي، : نک
  

  منابع
 ـليموسـوعة النصـوص التأو   ،»ن معانی الفاظ القرآن الکـریم بیا«). 1390. (ابن عباس -1  ،ة المختـارة ي

  .امیرکبیر: تهران ،تصحیح منوچهر صدوقی سها
 ،دیوالـد والـزر  عنیت بتحقیقـه سـوزانا    ،طبقات المعتزله). 1960. (مرتضی، احمد بن یحییابن  -2
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 .دارالمکتبة الحياةمنشورات : لبنان

 ،ترجمۀ احسان موسوي خلخالی ،رویکرد عقلانی در تفسیر قرآن).  1387. (ابوزید، نصر حامد -3
 .نیلوفر: تهران
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